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از زمین‌های خاکی لشکرآباد تا بازی در کینگ پاور با »حسین کعبی«؛

5اسطوره کشتی جهان در دهه ۹۰ میلادی

گروه ورزشي - حســین کعبی یکی از 
فوتبالیست‌های ملی‌پوش ایران در دهه ۸۰ بود. 
بازیکنی که به خاطر خطاهای شــدید در بازی 
ایــران و پرتغال در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان در 

خاطر فوتبال‌دوستان باقی مانده است.
ایــن بازیکن کــه یکــی از جوان‌ترین 
فوتبالیســت‌های تاریــخ تیم ملی محســوب 
می‌شــود، در مورد مســائل مختلف از جمله 
خاطراتــش از جــام جهانــی ۲۰۰۶، انتقال به 
قطر، امارات و انگلیس و خیلی از مسائل دیگر 

صحبت کرد.
 آنچه که در زیر می‌خوانید، متن کامل این 

گفت‌وگوست:
فوتبالت را از کجا آغاز کردی؟

مــن هم مانند خیلی از فوتبالیســت‌های 
دیگــر، فوتبال را از زمین‌هــای خاکی اطراف 
لشــکر آباد اهواز آغاز کردم. در آن منطقه همه 
فوتبال‌دوســت بودند و در نهایت هم به سمت 
فــولاد آمدیم و به تیم ملــی رده‌های پایه هم 

رسیدم.
چه شــد که به تیم اصلی فولاد 

رسیدید؟
با تیم جوانان ایــران اردویی را در 
اهواز داشــتیم که وینگو بگوویچ مربی 
وقت فولاد خوزســتان مــن را دید و به 

تیم اصلی آورد.
در همان ســال‌های نخست هم 
موفق شــدید قهرمان لیگ برتر 

شوید؟
فولاد آن ســال دست به 
جوانگرایــی زده بود. بیشــتر 
نفرات هم از قشــر ضعیف 
جامعه بودند و می‌خواستیم 
همین  کنیــم.  پیشــرفت 
موفقیت،  برای  تشــنگی 
عاملی شــد برای اینکه 

فولاد به موفقیت برسد.
بــه الســد قطر 
رفتــی اما چــرا زود 
بــه اهــواز و فــولاد 

بازگشتی؟
من به شدت به خانواده وابسته بودم 
و دور از آنها نمی‌توانســتم فوتبال بازی 
کنم.  این موضوع به شدت در فوتبالم 

تاثیر داشت. 
با وجود اصرار قطری‌ها مبنی بر 
ادامه همکاری اما به فولاد برگشتم و 

در این تیم ماندم.
دوبــاره پــس از آن به 

امارات رفتی؟
بایــد بــرای بهتر شــدن 
تصمیماتی را می‌گرفتم که به نفعم 
باشد اما برعکس شد و جایگاهم 

در تیم ملی به خطر افتاد. 
بــه همین خاطر در آن مقطع 
محمدحسن انصاری‌فرد مدیرعامل 
پرســپولیس هنگامی که به امارات 
آمد، با او دیداری داشتم و حضورم 
در پرســپولیس را نهایــی کردم تا با 

کمــک این تیم بتوانم پیراهــن تیم ملی را پس 
بگیرم.

 چــه شــد کــه بــه لسترســیتی 
رفتی؟

پس از جام جهانی پیشــنهادات زیادی را 
دریافت کردم که از کشــورهای آلمان، انگلیس 

و قطر بود. 
با وجود اینکه جثه بدنی کوچکی داشــتم 
امــا به خاطر هیجان و درگیری بالا در لیگ برتر 
انگلیس لســتر را به عنوان تیمم انتخاب کردم.  

اما با بدشانسی مواجه شدم.
چه اتفاقی افتاد؟

در ابتدای حضورم نمی‌دانم چرا مسوولان 
وقت باشــگاه پرسپولیس مجوز بازی‌ام را برای 
لســتر صادر نمی‌کردند و مربــی خیلی من را 
دوســت داشــت و به طور مداوم پیگیر کار من 
بــود. بعد از چندین هفته از من بازی گرفت. در 
آن تیم موفق هم بودم و حتی به رده دوم جدول 

لیگ هم رسیدیم.
پس چرا همکاری شــما با لســتر 

ادامه‌دار نشد؟
در آن مقطــع مربی لســتر مــن را خیلی 
دوست داشــت. همان زمان از سوی باشگاه به 
مربی فشــارهایی را آوردند که یک بازیکن ۳۵ 
ساله را بدون تست جذب کند اما او زیر بار این 

موضوع نرفت و عوض شد. 
مربی جدید هم شــناختی از من نداشت و 
بازی دادن به یک بازیکن آسیایی برای او سخت 
بود. هر چند می‌توانستم در همان سطح و فوتبال 
اروپا بمانم اما همان ترس همیشــگی این اجازه 

را به من نداد.
کدام ترس؟

ترس از دســت دادن پیراهن تیم ملی. در 
آن مقطــع مهم نبود که عضو کدام تیم هســتی؛ 
اگر بازی نمی‌کردی جایی در تیم ملی نداشتی.

چــرا دوبــاره بــه پرســپولیس 
بازگشتی؟

چند وقتی بود در لستر نیمکت نشین بودم. 
نمی‌توانســتم به تیمی بروم که دوباره ریســک 
کرده باشم چرا که جایگاهم در تیم ملی به خطر 
می‌افتاد. پرســپولیس هم تیــم خوبی بود و در 

نهایت پس از بررسی به این تیم بازگشتم.
پیشــنهادی هــم از ســایر تیم‌ها 

داشتی؟

از چند کشور پیشــنهاداتی بود اما همان 
ســال اســتیل‌آذین که در لیگ دسته اول بازی 
می‌کرد یک پیشــنهاد به شدت وسوسه انگیزه 

را به من ارائه داد. 
پیشنهاد اســتقلال و ذوب‌آهن هم خوب 
بود امــا در نهایت برای مانــدن در تیم ملی به 

پرسپولیس رفتم.
به ســراغ تیم ملــی برویم. یکی از 
جوان‌تریــن بازیکنان تاریــخ تیم ملی 

هستی؟
من عاشق تیم ملی بودم و همیشه تیم ملی 
برایم اولویت داشت. از همان سنین کودکی هم 
به دنبال پوشیدن پیراهن تیم ملی بودم و در ۱۶ 
سالگی توانستم به این هدف برسم. خودم برای 
رسیدن به پیراهن تیم ملی، فوتبالی تلاش کردم 

و از هیچ تلاشی هم دریغ نکردم.
۸۴ بازی ملی در کارنامه داری؟

این آمار اشتباه اســت. من ۹۴ بازی ملی 
دارم و از نظر پوشیدن پیراهن تیم ملی در بین ۷ 

بازیکن بالا قرار دارم. 
بــرای مــن افتخاری اســت کــه بعد از 
بزرگانی مانند جواد نکونام، علی دایی و خیلی 

از اسطوره‌های دیگر نام من هم قرار دارد.
بهترین بازی‌ای کــه برای تیم ملی 

انجام دادی کدام مسابقه بود؟
در تمــام بازی‌هایــی که بــرای تیم ملی 
انجام دادم، عملکرد بســیار خوبی داشــتم. در 
آن ســال‌ها بازیکنان خیلــی خوبی در تیم ملی 

حضور داشتند. 
وقتــی در خط جلوی من، مهدی مهدوی 
کیا بازی می‌کرد آرامش خاصی داشــتم. در این 
مدت تنها یک بازی مقابل کره شمالی که بدون 
هوادار در ورزشــگاه آزادی برگزار شد، بازی 

نکردم.
خیلی‌ها تیــم ۲۰۰۶ را با تیم ۱۹۹۸ 
مقایســه می‌کنند. از دید تــو کدام تیم 

طلایی‌تر بود؟
از دیــد من طلایی‌ترین دوران تیم ملی ما 
بودیم. در هر پســت چندین و چند ستاره بازی 
می‌کردند. بازیکنان زیادی در اروپا داشــتیم و 

واقعا نسل طلایی بودیم. 
مهــدی مهدوی‌کیا، علــی کریمی، جواد 
نکونام، فریدون زندی، ســهراب بختیاری‌زاده 
همه و همه ستاره بودند. در هر مسابقه ورزشگاه 

آزادی از ظرفیت هم تماشاگر داشت.
چرا آن تیم با آن همه بازیکن بزرگ 

آن‌قدر حاشیه داشت؟
نمی‌دانم امــا ما نتایج خوبــی گرفتیم و 
عملکرد بدی نداشتیم که حاشیه‌ها تاثیر زیادی 

در موفقیت بگذارد.
به بــازی بــا پرتغال برســیم و 
صحنه‌هایی از تو که در آن دیدار ماندگار 

شد.
خــدا با من یار بود چرا کــه اگر الان بود 
و سیســتم‌هایی مانند کمــک داور ویدئویی و 
این‌چنینی وجود داشــت، در آن بازی باید ۵۰ 

بار اخراج می‌شدم. 
در آن دیــدار همــه از خطــای من روی 
لوییس فیگو یاد می‌کنند اما خطاهای به مراتب 
شــدیدتری را روی رونالدو مرتکب شــدم که 

داور آنها را ندید.
صحبت‌هایــی مطرح شــد که آن 
خطاها را به طور عمدی به روی رونالدو 
و فیگــو انجام می‌دادی. واقعا آن حرکات 

عمدی بود؟
به هیچ وجه. وقتی شــما در زمین فوتبال 
آن هــم میدان بزرگی مانند جام جهانی به میدان 
می‌روی همه تلاشــت را می‌کنی تا موفق باشی 

و توپ را تصاحب کنی. 
فرقی هم نمی‌کند که مقابلت چه کســی 
اســت. مــن واقعا از آن ســبک بــازی کردن 
 پشــیمان هستم اما در فوتبال باید برای موفقیت 

بجنگی.
 بعــد از آن بــا فیگــو صحبتــی 

داشتی؟
بله همراه رضا چلنگر نزد فیگو رفتیم. او به 
من گفت که از سبک بازی من خوشش می‌آید. 
گفت بازیکنی که این همه جسارت دارد و این 

چنین جنگنده است حتما موفق خواهد شد. 
آن حرف‌ها خیلی به من چســبید و برای 

من دلنشین بود. 
پس از آن یکبار هم در فرودگاه دبی، فیگو 
را دیدم و به او گفتم من را می‌شناســی؟ سپس 
عکــس برخورد با او را نشــانش دادم و همین 
باعث شــد او برخورد بسیار گرمی با من داشته 

باشد.
آن زمان رسیدن به پیراهن تیم ملی 

سخت‌تر بود یا الان؟

به طور حتم الان به مراتب راحت‌تر است. 
من در لســتر بازی می‌کردم ترس از دست دادن 
پیراهن تیم ملی را داشــتم اما شــما الان را نگاه 

کنید. 
در حــال حاضر بازیکنــان خیلی خوبی 
داریــم امــا در آن مقطع در هر پســت تیم ملی 
چندین ســتاره بــازی می کردنــد و باید می 

جنگیدی تا این پیراهن را بپوشی.
الگوی فوتبالی‌ات که بود؟

من فیگو را خیلی دوســت داشتم. بعد از 
برخــوردی که او بعد از بــازی با پرتغال با من 
داشت هم علاقه‌ام را به خود چندین برابر کرد. 
بزرگ‌ترین حســرت فوتبالی‌ام را هم البته رقم 

زد.
فیگو؟ چگونه؟

من عاشــق فیگو بودم و دوســت داشتم 
پیراهنــش را بگیــرم. در فوتبال بــه همه چیز 
رسیدم اما اینکه پیراهن فیگو را نگرفتم یکی از 

بزرگترین حسرت‌های من را رقم زد.
پــس از آن دیدار هم یک بار فیگو به 

ایران آمد. چرا آن زمان پیش او نرفتی؟
متاسفانه دوســتان من را دعوت نکردند. 

من هم گفتم اشکالی ندارد. 
هر چند خیلی دوســت داشتم فیگو را در 
آنجــا ببینم و حداقل آنجا با هم تعویض پیراهن 

می‌کردیم.
فوتبــال  بــه  وزن  اضافــه   بــا 

بازگشتید؟
بله. حتی شــرایطم به نحوی بود که رویم 
نمی‌شد تا در رختکن تیم جلوی سایر بازیکنان 

لباس عوض کنم. 
نظرمحمــدی هم خیلی هوشــمندانه و 
ابتــدا برای دقایق کوتاه از مــن بازی گرفت و 
 ســپس رفته رفته به بازیکــن اصلی تیم تبدیل 

شدم.
بحث مربی‌گری شــما در سپیدرود 

هم مطرح شد.
بله. البته چون ۲ ســال بــازی نکردم و از 
شــرایط فیزیکی مطلوبی هم برخوردار نبودم 
خیلی‌هــا فکر کردنــد من به عنــوان مربی به 

سپیدرود آمدم.
گل لیگ برتری شــدن سپیدرود را 

هم تو زدی؟
خدا دوســتم داشت. چهار پنالتی زن اول 

سپیدرود مشخص بودند. 
من هم از پنالتی زدن هراس داشتم. اما پویا 
نزهتــی که در غیاب دو بازیکن دیگر پنالتی زن 

اول بود، توپ را ول کرد. 
ورزشگاه پر بود و هر کسی نمی‌توانست 
در آن شرایط پنالتی بزند. تیم بعد از ۴۰ سال در 

آستانه لیگ برتری شدن بود. 
من ناخودآگاه به ســمت تــوپ رفتم تا 
پنالتی را بزنم. همه گفتند اجازه ندهید حســین 
پنالتی بزند. می‌دانســتم که اگر آن پنالتی خراب 
 شــود، جنازه‌ام هم از ورزشگاه بیرون نخواهد

 رفت. 
من پشــت توپ رفتم چشمانم را بستم و 
محکم شــوت زدم. خواست خدا و کمک امام 

رضا )ع(  بود که آن توپ گل شد.
چرا از پنالتی زدن هراس داشتی؟

می‌ترسیدم. به جز بوسان که مجبور بودم، 
در هیچ جا پنالتی نزدم و اصلا بلد هم نیستم.

 به همین خاطر می‌ترســیدم اما خواست 
خدا بود در ســپیدرود، آن پنالتی تبدیل به گل 

شد.
از استقلال هم پیشنهاد داشتی؟

تمام خانواده ما استقلالی بودند. استقلال 
۳ بار به من پیشــنهاد داد. ۲ بار در اوج فوتبالم و 
یک بار هم زمانی که در استقلال خوزستان بودم 
امــا اعتبارم برای من از همه چیز مهم‌تر بود و با 
بررسی شرایط هربار به این تیم پاسخ منفی دادم.
فکرش را می‌کردی در سپیدرود از فوتبال 

خداحافظی کنی؟
سپیدرود تیم خوب و ریشه‌داری بود. من 
برای هر کاری مشورت می‌کردم و در نهایت هم 
با مشورت دوستانم تصمیم گرفتم خداحافظی 

کنم.
در مجمــوع در مــورد ســن تــو 

حاشیه‌های زیادی وجود داشت؟
همیشــه برخی‌ افراد دنبال ایجاد حاشیه 

بودند. 
فوتبالی که نمی‌توانســتند برای من حرف 
و حدیث درســت کنند. بحث ســنم را وسط 

می‌کشیدند.
همان زمان صحبت‌هایی مطرح شد 
که تو با شناسنامه برادر یا پسر عمویت 

فوتبال بازی می‌کردی. درست است؟
پســر عمو که ندارم. ما در خانواده‌مان ۱۴ 

بچه هستیم که من از همه کوچک‌تر هستم. 
چگونــه می‌شــود در ایــن شــرایط با 
شناســنامه یکی دیگر بازی کنم. شایعات خیلی 

خنده‌دارتری هم خودم شنیدم.
چه شایعاتی؟

مثلا اینکه با شناسنامه خواهرم بازی کردم!
داریــد  اگــر حرفــی  پایــان   در 

بفرمایید.
مــن در فوتبــال به همه چیز رســیدم و 
امیدوارم این مسیر در مربیگری‌ام هم طی شود. 
از باشــگاه فولاد تشــکر می‌کنم که این 
فرصــت را به مــن داد تا در این تیم مشــغول 

فعالیت شوم.

بازی با پرتغال باید ۵۰ بار اخراج می‌شدم؛ رونالدو را 
بدتر از فیگو زدم

مدافع اسبق تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه در دیدار تیم ملی برابر پرتغال باید ۵۰ بار اخراج می‌شدم، گفت: لوییس فیگو الگویم بود و تنها حسرت من در زندگی این است که 
نتوانستم با این بازیکن تعویض پیراهن کنم.

گروه ورزشي - اتحادیه جهانی کشتی از 
الکساندر کارلین، بروس بومگارتنر، ماخاربک 
خادراتسف، حمزه یرلی‌کایا و جام اسمیت را به 
عنوان ۵ اسطوره برتر کشتی جهان در دهه ۱۹۹۰ 

میلادی نام برد.
کشتی جهان در دهه ۹۰ میلادی سال‌هایی 

فراموش نشدنی را پشت سر گذاشت. 
در دهــه ۹۰ اتحــاد جماهیــر شــوروی 
موفق‌تریــن کشــور در جهان بود تــا جایی که 
توانســت  در ۲۰ وزن بازی‌های المپیک ۱۹۹۲ 

بارسلونا به ۱۶ مدال برسد.
بیــش از ۴۰۰ کشــتی گیر از ۷۵ کشــور 
 در بازی‌هــای المپیــک ۱۹۹۶ آتلانتا به رقابت 

پرداختند. 
برگزاری رقابت‌های کشــتی در ۲۰ وزن 
برای آخریــن بار در المپیک آتلانتا اجرا شــد 
 و پــس از آن اوزان کشــتی در المپیــک کاهش 

یافت.
در دهه ۹۰ میلادی افســانه‌هایی همچون 
الکســاندر کارلیــن و بــروس بومگارتنــر 
موفقیت‌های خود را تحکیم بخشیدند و نابغه‌ای 
به نام بوایسار سایتیف نیز بزرگی خود در کشتی 

جهان را آغاز کرد.
* الکساندر کارلین )روسیه(

تقریبا غلبه بر الکساندر کارلین غیرممکن 
است.

"خرس روس" دوره‌ای بی‌نظیر ۱۳ ســاله 
را در کشــتی فرنگی پشت سر گذاشت و شش 
ســال در تمامی رقابت‌ها هیچ امتیازی از دست 
نداد. او هیچــگاه در رقابت‌های قهرمانی جهان 

شکست نخورد. 
کارلین ۸ طلا از ۹مجموع ۹ طلای قهرمانی 
رقابت‌هــای جهانی، ۲ طلا از ۳ طلای المپیک و 
۹ طــا از ۱۲ طلای قهرمانی اروپا را در دهه ۹۰ 

از آن خود کرد. 
اتحادیــه جهانی کشــتی وی را به عنوان 
بزرگترین فرنگی کار قرن بیســتم معرفی کرده 

است.
* بروس بومگارتنر )آمریکا(

اسطوره ســنگین وزن کشتی آزاد جهان و 
بهترین کشــتی‌گیر آمریــکا تاکنون. او ۱۳ مدال 

جهانی و المپیک گرفت. 
بومگارتنر اولین کشــتی‌گیر آمریکا بود که 

موفق به کسب ۴ مدال المپیک شد. 
اوتوانســت در ۲ المپیک ۱۹۸۴ و ۱۹۹۲ به 
۲ مدال طلای با ارزش برســد، در المپیک ۱۹۸۸ 
نقــره گرفت و در المپیک ۱۹۹۶ نیز به مدال برنز 

رسید. 
ورزش  مشــاهیر  تــالار  در  او  نــام 
 آمریــکا و اتحادیــه جهانی کشــتی نیز به ثبت 

رسیده است.
* ماخاربک خادراتسف )روسیه(

خادراتســف یکی از بهترین‌ کشتی‌گیران 
اوزان بالا در دهه ۹۰ میلادی بود. 

او در فاصلــه ســال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲ با 
نمایشــی باورنکردنی به ۷ مدال طلای جهان و 

المپیک در وزن ۹۰ کیلوگرم رسید. 
پس از کسب اولین مدال طلای المپیک در 
ســال ۱۹۸۸، او در المپیک ۱۹۹۲ نیز به دومین 

مدال طلای خود رسید. 
او در المپیــک ۱۹۹۶ نیــز برای ســومین 
مرتبــه حاضر شــد و بــه مدال نقره رســید و 
پیــش از آن نیز ۲ نقره و یــک برنز جهان را در 
 فاصلــه ســال‌های ۱۹۹۲ تــا ۱۹۹۶ از آن خود 

کرد. 
خادراتســف همچنیــن ۳ مــدال طلای 
 کشــتی آزاد اروپا را در دهــه ۹۰ میلادی از آن 

خود کرد.
* حمزه یرلی‌کایا )ترکیه(

حمــزه یرلی‌کایــا از ترکیــه یکــی از 
فرنگــی‌کاران پرقدرت جهان اولین مدال طلای 
خــود در رقابت‌های جهانی بزرگســالان را در 
حالی که تنها ۱۷ ســاله بود در ســال ۱۹۹۳ در 

سوئد گرفت. 
دو ســال بعد او دومین طلای جهان را در 

پراگ جمهوری چک تکرار کرد. 
یرلی‌کایــا وقتــی ۲۰ ســاله بــود برای 
نخســتین بار در رقابت‌های المپیک درخشــید 
و در بازی‌هــای المپیــک ۱۹۹۶ آتلانتا به مدال 
 طــا در وزن ۸۲ کیلوگــرم کشــتی فرنگــی 

رسید.
او ۴ ســال بعد در المپیک ۲۰۰۰ ســیدنی 
پرچمــدار کاروان ورزشــی ترکیه در مراســم 
افتتاحیــه بود و بــرای دومین مرتبه مدال طلای 

المپیک را از آن خود کرد. 
او در مجموع ۷ مدال جهانی و المپیک ) ۵ 
طلا، یک نقره و یک برنز( و ۸ طلای اروپا را در 

کارنامه خود دارد.
* جان اسمیت )آمریکا(

چهره شــاخص کشــتی آزاد آمریکا در ۶ 
ســال حضورش در میادین طی سال‌های ۱۹۸۷ 
 تــا ۱۹۹۲ به ۴ طلای جهــان و ۲ طلای المپیک 

رسید. 
او پس از کسب ۲ طلای جهان و یک طلای 
المپیک در دهه ۸۰ میلادی، موفقیت‌های خود را 

در دهه ۹۰ نیز ادامه داد. 
اســمیت پیش از تکرار دومین مدال طلای 
خود در المپیک ۱۹۹۲ بارســلونا موفق شــد ۲ 
مرتبــه دیگر مدال طلای جهان را نیز از آن خود 

کند.    

قابل توجه کیشوندان محترم
بولینگ مریم با رعایت ضوابط شورای سلامت جزیره همه روزه از ساعت 10 صبح یکسر ه باز است

یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ،23 رمضان 1441 ،17 می 2020، شماره 3493


